
خاکستر
شبیه مرده ای بی جان و سردم
 خودم اینجا و قلبم جای دیگر

 دلم لبریز از درد است و اندوه
 ولی درمان دردم جای دیگر
تو تا
 به دست روزگار بی مروت
 شدم زخمی و مرهم جای دیگر

 میان دشت عاشق ها چرا من
 شدم تنها و همدم جای دیگر؟

 گل قلبم چرا شبنم ندارد
 چرا رفته است شبنم جای دیگر؟

 من اینجا پر شدم از غصه و غم
 ولی او شاد و بی غم جای دیگر

 شده جسمم چو خاکستر در آتش
 روان و روح و عقلم جای دیگر

 ز دل صد بار پرسیدم چرا من
 به همراهش نرفتم جای دیگر؟

 دلم حرفی نزد انگار مرده
 و یا رفته است آن هم جای دیگر

 چرا رفتی، بیا برگرد اینجا 
ببر با خود مرا هم جای دیگر

 زمان گر ساز خود را کوک می کرد
 خودم هم رفته بودم جای دیگر

 زمانه هر چه زد باید برقصیم
 چه دور از هم چه با هم جای دیگر

رعنا عوض زاده
مرکز دیلم




بی تفاوت

میان شعله های غم، پر از غصه پر از دردم
شده قلبم چون آتشدان، تو می فهمی مرا آیا؟

کجا رفتی؟ بیا اینجا، بیا برگرد پیش من
 شده در قلب من طوفان، تو می فهمی مرا آیا؟

تو بودی و گلستان بود این خانه ولی حالا 
شده مانند شنزاران، تو می فهمی مرا آیا؟

تو رفتی و صفا و عشق را از قلب من بردی
 شدم از رفتنت حیران، تو می فهمی مرا آیا؟

 کنار دفتر شعرم برایت اشک می ریزم
 شدم از دوریت گریان، تو می فهمی مرا آیا؟

نه فکر و منطقی دارم، نه حال گریه و خنده
 شدم چون  مرده‌ای بی جان، تو می فهمی مرا آیا؟

 برای من پر از درد است این دوری به غیر از تو
 ندارد درد من درمان، تو می فهمی مرا آیا؟
	

شدم در خانه ام یک فرد زندانی ولی دیگر 
چه فرقی می کند آزادی و زندان، تو می فهمی مرا آیا؟



مرکز دیلم 
 رعنا عوض زاده 













آن روز

 در بیداری آفتاب 
خوابم برده بود 
و من با بال های نسیم 
سفری داشتم 
به آن سوی زمین
آنجا که دشتی
پر از گل ابرهای سپید 
از روی دست آسمان 
سُر خورده بود ...!!
و تو در دامن دشت
رهاتر از باد 
خوشه های آفتاب را
درو می کردی ....
تا من باز هم
 میان سایه های عریان شب
گمت کنم ...!!


هانیه بردستانی
مرکز فرهنگی هنری کاکی

شبیه خودم

هنوز میان رفتن و ماندن
دچار تردیدم
و دیشب
در ازدحام خیالم
تو را دیدم
شبیه خودم !!
شبیه یک خواب رازآلود
کنار باغچه ای غمگین
و حوض آبیِ بی ماهی
و خانه ای که ..‌.
از نبودنت 
متروک و خالی بود
و پنجره هایی بسته
که نگاهشان 
از ندیدنت تَر بود ...
و برگ های  زرد حیاط
که باد آن را به هم می زد
پر از شعرهای تو بود
پر از خاطرات ابریمان
و پر از عطر نفس هایت
که هنوز هم جریان داشت
در ضربان زمان !!

هانیه بردستانی
مرکز کاکی 













